
 با ملامت هنرمندان و نويسندگان فرهنگ رونق نمی گيرد
 

که خود آن را صفت و افتخار اصلی خويش می -دکتر رضا داوری اردکانی، سالهاست که در کنار معلمی

سالها عضويت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از . از نزديک دستی در سياستگذاری فرهنگی دارد-داند

انتشار گزارش .  در حوزه نظريه پردازی سياست فرهنگی ساخته استاين معلم فلسفه چهره ای مسلط

تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از وزارت پيشين فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمينه ای را برای 

 . مباحث نظری فرهنگ مهيا ساخته است

  :  گفتگو کرده استروزنامه آينده نو، درباره ديدگاه ها و رويکردهای اصلی سياستگذاری فرهنگی با ايشان

 

يکی از دغدغه های جامعه ايران پس از انقلاب نسبت ميان فرهنگ و سياست گذاری فرهنگی از يک  -1

 به کلّی قائل به تبعيت فرهنگ در تبيين اين نسبت برخی. سو و ارزش های اخلاقی از سوی ديگر است

که در نسبت با اخلاق قرار می گيرد ت ها و موازين مستقلی قائلند حسااخلاق اند، برخی برای فرهنگ از

 فراروی از اخلاقيات متعارف را مجاز ، توسعه و بسط حوزه فرهنگبراي رسيدن بهو گروهی نيز 

 حضرتعالی در اين مقوله چگونه می انديشيد؟. قلمداد می کنند

شتر پيدا تجدد مآب اهميت بيجهان در  و مخصوصاً  استاين نسبتهايی که فرموديد متعلق به جهان متجدد

 که ما  راچيزی. شودبودند که از نسبت آنها پرسش متفاوت ندر قديم اخلاق و فرهنگ دو چيز . می کند

.  ادب می خواندند و آن را به ادب درس و ادب نفس تقسيم می کردند،اکنون فرهنگ می ناميم متقدمان

اخلاق قرار نداشت بلکه شامل اخلاق هم جزئی از ادب نفس بود پس می بينيم که فرهنگ نه فقط در مقابل 

هم اگر مقصود از اخلاق تجربه رفتار و گفتار و کردار مردمان در تمدن جديد و در جهان متجدد . آن بود

اين تفاوت يا تقابل وقتی پيش آمد که فرهنگ جهان جديد . متفاوت از فرهنگ نمی توان دانستباشد آن را 

با اين پيش آمد انديشه و هنر .  جای جهان گسترش يافتاز مرزهای اروپای غربی گذشت و کم کم در همه

قرار ) اروپايی شدن(وقتی روسيه در راه تجدد . و اخلاق مردم مناطق گوناگون جهان دستخوش تحول شد

 ، نويسندگان و شاعران بزرگ بودند بعضی از آنان در زمرهگرفت در ميان نمايندگان فرهنگ روسی که

باقی ماند؟ ) ارتودوکس(شد و در عين حال روسی ) اروپايی(توان متجدد اين پرسش پيش آمد که آيا می 

طرح چنين پرسشی مورد اگر تعارضی ميان فرهنگ جديد اروپايی و اخلاق و ادب روسی ديده نمی شد 

 چنين پرسشی مطرح می شود ممکن وقتیمعمولاً  اين پرسش، پرسشی بجا و بسيار مهم بود اما .نداشت

حفظ ارزشهای فرهنگی و اخلاقی رسند که بايد برای ب پرسش به اين نتيجه و تصميم  قبل از تفکر دراست

 ممکن است همچنين. موروث در برابر عوامل ويرانگر خارجی ايستاد و آنها را به فرهنگ خودی راه نداد

ت فرهنگی طراحی شود که به موجب آن اخذ و اقتباس فرهنگ خارجی مسبوق به ياسصورتی از س
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با اين سنجش بايد مضرّ را از از پيداست که . هنگ با موازين اخلاقی و فرهنگی خودی استسنجش آن فر

احتمال بيشتر اينست که اين تمييز و . چه را که مضرّ دانستند راه ندهندغير مضرّ تشخيص دهند و آن

را در اين صورت چه بسا که مضرّ را غير مضرّ و غير مضرّ . تشخيص با روح ظاهر بينی انجام شود

يک فرهنگ در تقابل و عارضی  يا جلوه های فرعی  رسمیين صورت اخلاقدر ا. مضرّ تشخيص دهند

 .قرار می گيرد

  

تا چه حد اخلاقی  در اين سالها هميشه اين سؤال مطرح بوده است که آثار ادبی و هنری جامعه ما -2

ايی برخوردارند که اينچنين  و ساز و کاره اجتماعيفرهنگ و هنر از چنان پشتوانهاهالی است؟ و آيا 

  بار اخلاقی کردن يک جامعه را بر دوش کشند؟متما

 هنرمندان و نويسندگان ترويج اين مطلب مهمی است که آيا آثار هنری و ادبی بايد اخلاقی باشد و آيا وظيفه

ب اخلاق و ايجاد ملکات فاضله در جامعه و در وجود مردمان است؟ ارسطو معتقد بود که تراژدی موج

 اما برخلاف استاد خود افلاطون شاعر را مکلّف به تعليم اخلاقتهذيب و صفا يافتن وجود آدمی می شود 

 آزادی و فراغ از حسابگری و مصلحت انديشی و گشودگی به  نيز شايد صفت همه آثار هنری.نمی دانست

بی ارتباط با  خلاق راعالم حقيقت باشد و اگر اخلاق نسبتی با آزادی و حقيقت دارد نمی توان هنر و ا

يک رمان نويس يا شاعر پند نامه نمی نويسند .  دو زبان متفاوت دارنداخلاقيکديگر دانست مع هذا هنر و 

شاعران و نويسندگان . نقاشی هم تصوير صحنه هايی برای عبرت آموزی نيست. نمی دهند و درس اخلاق

 درس اخلاقی و بد اخلاقی نمی دهند و آنها. گرچه مربيان مردمند اما کارشان تدريس اخلاق نيست

 نگران نبايد بود که  اگر اثری حقيقتاً هنری باشداخلاق نبايد خواند وفراگرفتن درس آثارشان را بقصد 

آثار هنری اگر هنری باشند موجب فساد نمی شوند هرچند که گاهی قوت . د اخلاق عمومی را فاسد کنمبادا

. اريخی نقطه پايان بگذارند و بنای عهد تاريخی ديگر را آغاز کنندو قدرت آن را دارند که بر يک عهد ت

پرسشهايی از اين قبيل که فردوسی و سعدی و حافظ تا چه اندازه اخلاقی بوده اند و در ترويج اخلاق اثر 

 اگر آثار  رسمی است يعنیداشته اند چندان موجه نيست زيرا مسئله اين بزرگان مسئله ای ورای اخلاق

 البته آنها .ايرانی چيز ديگری بود و وضع ديگری داشتو ادب و اخلاق ود زبان فارسی و فرهنگ اينها نب

از آن جهت که فرهنگ را قوام می دهند اساس اخلاق را مستحکم می کنند اما کارشان تعليم مستقيم درست 

 .اخلاق نيست

  

 نيز در گزارش تحقيق و تفحص نمونه آن.  معتقدند که آثار فرهنگی و هنری ما اخلاقی نيستعده اي -3

در اين حوزه مبناي قضاوت چيست . را رعايت نکرده اندکتب منتشر شده اخلاقيات % 80آمده است که 

 2



و چگونه بايد عمل آرد؟ آيا اين را بايد به آوتاهي يك دستگاه مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 

 مورد توجه قرار داد؟نسبت داد يا بايد به نحوي ديگر نسبت اخلاق و فرهنگ را 

کتابهای چاپ شده  % 80گزارشی را که به آن اشاره می فرماييد نديده ام و نخوانده ام اما اگر حقيقتاً من 

متضمن مطالب خلاف اخلاق باشد بجای اينکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مؤاخذه کنند بايد به 

 در يک جامعه از صاحبان قلم و نويسندگان % 80چگونه می شود که . يک فاجعه ملی و فرهنگی بينديشند

بی اخلاق و بی اعتنا به موازين اخلاقی باشند؟ آيا اخلاقيها زبان درکشيده و در گوشه ای   دينی و اخلاقی

 سپرده اند؟ آيا صاحبان قلم و نويسندگان ما که اکثريت قريب  و بی اخلاقهانشسته اند و ميدان را به لااباليها

 پروردگان نظام جمهوری اسلامی اند قيدهای اخلاق را گسيخته اند؟ من گمان می کنم سوء به اتفاق آنها

تفاهمی پيش آمده باشد و مثلاً وجود يک لفظ يا يک جمله را که نوشته شدن يا بزبان آمدنش از رسوم ادب 

البته بکار . نددور است نشانه عدول از اخلاق تلقی کرده اند ولی رمان و شعر را با اين تلقی نبايد خوا

بردن الفاظ و عبارات رکيک در هيچ جا حسن نيست و هيچکس آن را سفارش يا توجيه نمی کند اما پاک 

 خدمتی به اخلاق و باشد بسيار اندک و انگشت شمار اشعار و رمانها از اين الفاظ که قاعدتاً بايدکردن همه 

غير اخلاقی اعر نجيب و اخلاقی را در شعر يک ش» اندام«شنيده ام که لفظ . معرفت و هنر نيست

  بهباشداگر راست به احتمال قوی راست نيست اما اميدوارم اين شنيده راست نباشد و . تشخيص داده اند

 . اعتنا کردحکم اشخاصی اين چنين قشری و بی ذوق درباره شعر نبايد 

  

خلاقی آن را منعکس کند اگر يک اثر ادبی يا هنری بخواهد سستی های جامعه از جمله سستی های ا -4

آيا بازتاب ضعف اخلاق را می توان گونه می تواند هم پايبند اخلاق باشد و هم منعکس کننده آن؟ چ

 نشانه ای از نبود پايبندی به اخلاق تلقی کرد؟

آيا بايد . همانطور که تلويحاً فرموده ايد نشان دادن ضعف های اخلاقی نشانه پايبند نبودن به اخلاق نيست

همه داستان و فيلمنامه و سريال را که در آنها سيمای احمق ها، رذلها و خلافکاران تصوير می شود، در اين

نی بسيار داستاشمار آثار ضد اخلاقی آورد؟ پيداست که اين آثار ضد اخلاق نيستند چنانکه شخصيت های 

 نمی سرمشق و اسوه). يعنی فرشته اند نه آدمی(طبيعی اند خوب و عاقل و معصوم هم چون آدمهای غير 

البته من تاکنون نشنيده و نخوانده ام که کسی نشان دادن رذيلت ها را خلاف اخلاق خوانده باشد اما . شوند

لم و شعر بر اخلاق عمومی را مثل تأثير آب بر آتش يا آتش  فيبعضی از ما تأثير رمان و داستان وظاهراً 

 رمان  و حال آنکهت قشری همواره مادی و مکانيکی استديد و دريافمتأسفانه . می داننددر هيزم خشک 

د در کليتشان تأثير می کنند و اين تأثير هميشه و همواره بنحو دانسته نلم اگر اثری داشته باشفيو داستان و 

 کسی را به قبول شرک اودی پيد آثار سوفوکل و اندنمن گمان نمی کنم خو. و خودآگاه صورت نمی گيرد

ه يک زيتج.  درس خلاف اخلاق بياموزد اوديپاز سرگذشت دردناک مثلاً خواننده اید يا يونانی متمايل کن
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 ظلم به اثر هنری است و  اجزاء و حکم کردن درباره آنبه الفاظ و جمله ها) شعری و داستانی(اثر هنری 

 مواضعی  و اشخاص اخلاقی بهتر است از چنينموافقت ندارد ق نيز با اخلاشايد بتوان گفت که اين تلقی

 صدور اين  معمولاً چنين حکم هايی نمی دهند وبپرهيزند و البته دانشمندان و صاحبنظران و فرهيختگان

 .اتفاقی و سهوی است - اگر چنين حکمهايی صادر شده باشد-قبيل حکم ها 

  

 داشته ايد و   حضور فعال فرهنگي هم سالهاست که در کسوت معلمی در عرصه های سياست گذاری -5

يک تلقی در جامعه ما از سياست و . پيچيدگی های سياست گذاری فرهنگی از نزديک آشنا بوده ايدبا 

 ديگر نيز عمليک تلقی . مديريت فرهنگی تعيين محتوا از جانب مديران و نظارت بر تحقق آنهاست

مديريت فرهنگی را ضمن پاسداری از بنيان های فرهنگی و ارزشی جامعه، هموار کردن راه برای 

به عقيده شما که سالها در اين حوزه حضور داشته ايد مديريت فرهنگی به .  خلاقيت فرهنگی می داند

 کدام الگو نزديک تر بوده است؟ جنابعالی کدام تلقی را به صواب نزديک تر می دانيد؟

 ساخت يا  و بايدجهان کنونی اينست که فرهنگ را می تواندر سياست فرهنگی فرض و لازمه طرح 

مفهوم سياست فرهنگی هم کم و بيش متضمن اين معنی است يا لااقل چنانکه اشاره کرده . ازی کردبازس

اينکه تا چه اندازه .  برای تحقق يک فرهنگ خاص استبرنامه ایمی توان گفت که سياست فرهنگی  ايد 

لب مهمی اين مهم از عهده متصديان فرهنگ بر می آيد و چه کسانی بايد متصدی امر فرهنگ باشند مط

در پاسخ به پرسش اول اشاره کرده ام که در شرايط کنونی که . است که اکنون  نمی توان به آن پرداخت

 از مأثر فرهنگی و ودايع تاريخی مهمترين پاسداریفرهنگ جهان متجدد در همه جا گسترش می يابد 

پيداست که .  و ودايع است مؤانست با آن آثار،پاسداری اين  توفيق درشرط. مسئله فرهنگ و تاريخ ماست

فرهنگ جهان .  نمی توان ايستادسيل بنيان کن فرهنگی در برابر -شعار سياسیبا چند دستور العمل و 

  بخصوص در زمان پست مدرنمتجدد بيدی نيست که با باد الفاظ و عبارات خطابی بلرزد اما اين فرهنگ

 حتی گوش  طلبی اصرار نداشته باشد وبر داعيه انحصارشايد در برابر عظمت فرهنگ و تفکر ديگر 

 به نتيجه ای نمی ،متوجه رد و نفی باشدسياست فرهنگی اگر يکسره .  باز کند نيزنيوشای سخن متفاوت

 را نبايد با فرهنگ خلط کرد و می توان بحث کرد که چه و غير فرهنگی ناپسند اموربديهی است که . رسد

 يک بحث سياسی نبايد دانست و با ملامت کردن هنرمندان و  بحث راچيزها مثلاً فرهنگی نيست ولی اين

مختصر بگويم . نويسندگان و مؤلفانی که آثارشان خوب نيست يا ما نمی پسنديم فرهنگ رونق نمی گيرد

کتابهای چاپ  % 80اگر واقعاً آيا . دشو نمی تمامممکن باشد اين امر با رد و نفی هم اگر فرهنگ سازی 

 چاپ نمی شدند فرهنگ تعالی پيدا می کرد و اکنون که چاپ شده است آثار ،پ شوند نمی بايست چا کهشده

 ترافيک  اداره وکوچه و بازار ويعنی اگر وضع  پيداست . . .  و مدرسه و تخريبی آنها در کوچه و بازار

و دلخواه و مطلوب نيست بر اثر چاپ شدن کتابهاست و اگر کتابها چاپ نمی شد همه چيز خوب . . . و 
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سياست  است و تلقی سياست بين و سياست انديشتلقی  ، اين نحوه تلقی از فرهنگ و ادب؟مطلوب بود

 سياست شايد گاهی فرهنگ را که بايد به سياست مدد برساند، دست نشانده سياست می کند و انديش چه بسا

خرج می کند و خود را نداند که با ورود در اين راه و به عهده گرفتن اين مقام نيروی خود را بی حساب 

سياست فرهنگی بايد با دوستی و دوستداری فرهنگ قوام يابد و به موانع رشد . از توش و توان می اندازد

. مردمان را از فرهنگ و تفکر و هنر دور می سازد، بينديشدفرهنگ و رفع حجابهايی که روح و جان 

اخلاقی نمی شود بلکه اين دو هم عنان پيش پيداست که اين امر مانع ترويج و نشر معارف دينی و فضائل 

ساده .  می کندممهدّمی روند زيرا نشر معارف علاوه بر آثار و نتايج مشخص که دارد راه فرهنگ را هم 

است و و صريح بگويم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناظر و پاسدار بيدار فرهنگ و هنر و معارف 

ای ر از اجانتظامی در اقدامهای ی خود نيرو همهبا صرف مخصوصاً مجلس نبايد توقع داشته باشد که

   .دمانوظايف مهم تر باز 

  

سبت به  و نهادهاي صنفي هنرمندان و جامعه فرهنگي ن از اهالی فرهنگ و هنر بسياري می دانيد که -6

ه گزارش تحقيق و تفحص موضع گرفته اند و از قضاوت های سياسی يا سليقه ای در اين باره انتقاد کرد

به نظر مي آيد عمق مساله . و برخي از اعضاي آميسيون هم به دفاع از اين گزارش برخواسته اند. اند

به نظر شما اين گزارش بر چه تلقي از مديريت . را بايد در دو تلقي متفاوت از فرهنگ تحليل آرد

 فرهنگي استوار است؟

که در روزنامه ها در زبان مدافعان و چنانکه عرض کردم گزارش را نخوانده ام اما بعضی نکات آن را 

 عناصر ،اگر اين نکاتثانياً .  فرهنگ نيستاولاً لحن گزارش لحن دوستداری. منتقدان آمده است، ديده ام

در سياست انديشی هيچ . با نظر سياست انديش تدوين شده استاصلی آن گزارش باشد می توان گفت که 

ياست انديش در هرچه بنگرد نگران آثار و نتايج سياسی مصلحتی برتر از مصلحت سياسی نيست يعنی س

سياست انديشان ممکن . او فرهنگ و تفکر و علم و هنر را هم وسائلی در خدمت سياست می داند. است

که با –است در کار سياست موفق باشند اما اگر در علم و فرهنگ و هنر و فلسفه با نظر سياست انديش 

می رسد که بتوانند خدمتی بکنند زيرا با نظر   وارد شوند، بعيد بنظر-اه شودنظر سياسی معمولی نبايد اشتب

سياست انديش و سياست بين امر مهم و بی اهميت در هنر و فرهنگ و دانش را نمی توانند تشخيص دهند 

آنها شايد حتی متوجه . چنانکه اصحاب سياست انديش هرگز نگران افسردگی و پژمردگی زبان نشده اند

 که مثلاً زبان رسمی اداری ما در نامه های اداری و آئين نامه ها و مقررات و ضوابطی که باشندنشده 

در قلمرو فرهنگ ممکن . لخته استشتدوين می شود تا چه اندازه عبوس و بی دقت و ناساز و مبهم و 

گذاشتن درمان است زخم ها و دردهايی باشد که ريشه در جای ديگر داشته باشد و آن زخم ها را با مرهم 

نتوان کرد و پيداست که در اين صورت جرّاحی، زخم و درد را درمان نمی کند و تسکين  نمی بخشد بلکه 
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برای جلوگيری از سوء تفاهم بايد بگويم که مرادم انکار اهميت سياست نيست و نمی گويم . تشديد می کند

 نمی تواند به فرهنگ و دانش و حتی سياست در زمان ما. که سياستمداران در کار فرهنگ دخالت نکنند

ت انديشی حاکم دانستن سياست بر همه سسيا. ست انديشی چيز ديگری است تفکر بی اعتنا باشد اما سيا

در . چيز و همه چيز را ملک سياست دانستن است و البته سياستمداران نبايد خود در اين دام گرفتار شوند

 می تواند به بسط فرهنگ  تا حدودیساسيت دارد و البتهجهان کنونی سياست نسبت به هنر و فرهنگ ح

 هم آنقدر که فکر می مدد برساند اما سياست موجد فرهنگ نيست چنانکه آثار مبتذل و سطحی شبه فرهنگ

عيب سياست بينی اينست که در آن روابط با هم اشتباه می شود .  به حقيقت فرهنگ آسيبی نمی رساندکنند

اگر در جامعه ای آثار مبتذل . نيست و تأثير چندان ندارد بسيار مؤثر می شمارندو گاهی چيزی را که مهم 

 بايد نگران گسيختگی  ابتذال نتيجه مستقيم تأثير آن آثار نيست بلکهبتواند انحرافهای بزرگ پديد آورد

يامده باشد بود زيرا تا زمينه رواج ابتذال پديد نرهنگ و مأثر تاريخی فرهنگی و انقطاع وجود مردمان از ف

شيوه های رد و منع و نفی حتی اگر بجا و درست باشد اصالت دادن به بهرحال . ابتذال جايی پيدا نمی کند

يک تلقی و وجهه نظر فرهنگی نيست هرچند که نمی توان همه قيد های فرهنگی و اخلاقی را برداشت 

د سياست کار مهمی نمی تواند ی شو مفرهنگ گسترده وقتی برهوت در وادی ولی توجه کنيم و بدانيم که

انجام دهد چنانکه اگر فرهنگ در حال بسط و شکفتگی باشد از نشر چند اثر مبتذل آسيب بزرگی به 

 . فرهنگ نمی رسد

  

 ما معتقديم که فرهنگ امری تاريخی است ولی در عمل اين نکته را ناديده می گيريم و تصور می کنيم -7

آيا چنين تعارضی را در . مات فوری و عينی به نتايج دلخواه رسيدکه می توان در حوزه فرهنگ با اقدا

 انتقادات از فرهنگ مشاهده می کنيد؟

از لوازم و نتايج تاريخی بودن فرهنگ يکی اينست که فرهنگ با تفکر قوت می گيرد و اگر فرهنگ نشاط 

يا چند کتاب هرچند و قوت داشته باشد ضد فرهنگ به آن آسيبی نمی رساند و چند جمله و لفظ از يک 

 چند کلمه ای با کسانی که شغل مميزی در اينجا طرداً للباب.  شوديک فاجعه تلقی نبايد ،نابجا هم باشد

 و نهجمستمی دانم که بعضی از آنها چندان نجيب و عفيفند که ديدن يک لفظ . کتاب دارند در ميان بگذارم

ت قابل ستايش است ولی آنها نبايد حساسيت خود اين حساسي. رکيک در يک نوشته آنان را آزرده می کند

اينکه همه مردمان از پنج شش سالگی کلمات رکيک را باز می . را ملاک حکم در باب کتابها قرار دهند

شناسند و آنها را در برابر ديگران بزبان نمی آورند و در مقاله و کتاب نمی نويسند کافی است که اين 

سازد که گفتن و نوشتن اين حرفها بادی نيست که درخت مستحکم فرهنگ دوستداران عفت کلام را متوجه 

البته قبيح نگاری را توجيه نمی کنم و قبح آن را بخصوص اگر .  بلرزاند- اگر مستحکم باشد–و اخلاق را 

می دانم اما يک کتاب بصرف اينکه چند لفظ و  خو و بدزبانی نويسنده باشد بسيار زشتبرآمده از خلق و
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و اخلاق نمی شود يعنی اين چند لفظ و جمله اثری در اخلاق کيک در آن آمده باشد ضد فرهنگ عبارت ر

را نويسندگان و صاحبان قلم به ميان مردم نمی برند چنانکه اگر توجه کنيم که فساد . و فرهنگ ندارد

اه خلاف کشيده شده بتوانيد از همه مجرمان و خلافکاران بپرسيد که آيا بر اثر خواندن اين يا آن کتاب به ر

کی کدام کتابها صورت می گرفت که ببينيم کاش پژوهشی . اند می بينيد که آنها از وجود کتاب بی اطلاعند

که من سياست فرهنگی باز تکرار می کنم ؟  و چه کسانی را از راه بدر برده انداز مردمانو کجا چند نفر 

ير نوشته در خواننده و چگونگی نشر فرهنگ و آثار خاصی را ردّ و اثبات نمی کنم بلکه نظر به نحوه تأث

داده اند  من پيشنهاد می کنم نظری به تاريخ بيندازيم و ببينيم آنها که فرهنگ را سامان. تبادل فرهنگی است

مرادم اين نيست که هرکس بتواند هر هرزه و ياوه ای بنويسد و . چه کرده و به چه نتايجی رسيده اند

چه بسا که . ر آثار فرهنگی چگونه و از چه طريق استيثتأخواهم توضيح دهم که انتشار دهد بلکه می 

يک مقاله يا رمان يا نمايشنامه و فيلمنامه پر از کلمات دينی و اخلاقی و اعمال عبادی باشد و زاهدان و 

وشته  ن درپرهيزکاران در آنها موقع و مقامی داشته باشند اما جوهرشان دينی و اخلاقی نباشد و برعکس

. می توانيد بيابيد  را در آثار سعدی و مولویالفاظ اين .باشديکی دو لفظ ناهنجار آمده ی يزهای حکمت آم

راست می گويند اما درست تر . شايد بگويند فلان نوشته معمولی را با آثار سعدی و مولوی قياس نبايد کرد

اب نحوه و ميزان تأثير آثار بايد توجه در ب. آنست که آثار مبتذل و معمولی آثار ماندگار و مؤثر نيست

که يک مقاله با يک رمان و نمايشنامه يک وحدت است نه مجموعه جملات و عبارات پراکنده داشت که 

اگر چنين بود چيزی نبود که نگران اثر منفی اش باشيم يا به اثر مثبت آن اميد ببنديم اما اگر وحدت دارد 

هنرمند حتی اگر نمی گذارد زيرا  معمولاً اثر بد اثر هنری ذارد و  و تماميتش اثر می گمتناسب با وحدت

سخنان .  نمی آورد بلکه آن را نشان می دهد و شايد از غلبه آن بگويدنيست انگار باشد بدی را به جهان

رکيک و ناپسند هم معمولاً در آثار بزرگ نمی آيد يا اگر بيايد بر حسب ضرورت درونی هنر آمده است و 

در کالمعدوم اما اگر در زمانی کتابها پر از سخن النا ه اين ضرورت، ضرورت نادری است و البته ک

مرتفع می  از نشر اينها جلوگيری شود خطر فساد بينديشيم که اگرزشت و رکيک شد در آن صورت نبايد 

ت که ساده بگويم اين اشخاص و نيت های آنان نيس.  زيرا فساد چنين آثاری را بوجود آورده استشود

 مقابله با اشخاص صرفند و اگر می بينيم که برهوت فساد گسترده می شود نفرهنگ را به فساد می کشا

چند کتاب بد فرهنگ را خراب نمی . انديشيدبه منشاءواصل فساد بلکه بايد فساد چاره ساز نيستمظهر آن 

 نبود يا کم بود بايد به بب خو کتاب بد بود و کتا هرچه بوداما اگر) هرچند که اگر نباشد بهتر است(کند 

فرهنگ با تفکر . فکر نبود کتاب خوب بود و ديد که چرا نيست يا کم است و در کجا به سراغ آن بايد رفت

در تاريخ اشخاص بشرطی اثر بزرگ می گذارند که . بايد به جستجوی تفکر رفتنشاط پيدا می کند پس 

د در حد جزئيات و امور جزئی است و البته اگر اين آثار ديگران اگر اثر خوب يا بدی بگذارن. متفکر باشند

مظهرند يعنی اگر در کار و بارشان بد جزئی زياد شد حاملان اين بدها و بديها پيش از آنکه عامل باشند 
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. ابتذال و انحطاط می بينيم آنها انحطاط و ابتذال را به جهان نياورده اند بلکه باربران و حمّالان انحطاطند

 را سازنده يا ويرانگر فرهنگ می متوسطکه اشخاص آنهم اشخاص معمولی و  غير تاريخی اين ديد

صاحب آن را هرچند که حسن نيت  يک ديد سطحی و مکانيکی است و اگر راهنمای سياست باشد ،شناسند

ياد بينش تاريخی موجه چشم از ظواهر بر می گيرد تا به بنيه و بن. داشته باشد به مقصد توفيق نمی رساند

سياست فرهنگی بايد با تذکر . امور بنگرد هرچند که ظاهر هم در اين بينش مورد غفلت قرار نمی گيرد

 .يخی و درک زمان تدوين و اجرا شود و شرايط را برای شکفتگی و شکوفايی فرهنگ فراهم می کندتار

  

ی که در تمام اين ، چيز به نظر می رسد در اين نوع مباحث سايه سياست بر فرهنگ سنگينی می کند-8

آيا اين گزارش ها و نگاهها سرانجام به توليد آثار ادبی مستقيم و . سالها تلاش شده تا از آن پرهيز شود

 ظاهر بينانه منتهی نمی شود و هنرمند خلاق را در کار خود با محدوديت مواجه نمی کند؟

ملک همه چيز و راه بردن علم و سر می بريم که سياست داعيه ته  ما در عصری بچنانکه به اشاره گفتم

سياست در عصر ما . بی آنکه خود راه را بشناسد و بداند که راهدان نيستفرهنگ و هنر و تفکر دارد 

 اما بر خلاف آنچه بعضی در گذری بهرجا بروی از قلمرو آن نمی توانی  تا آنجا کههمه کاره است

 شود جهان را بيش  و بی بنياد و اگر بی باطنمعاصران گمان می کنند سياست بی بنياد و بی باطن نيست

 در حد خود امر مهمی است اما  تکنيک. باطن سياست تکنيک استاکنون. از پيش به مخاطره می اندازد

فرهنگ کنونی جهان را با اتخاذ تصميم .  نگران اين راه بردن بود مواظب وبرد بايدب سياست را راه وقتی

ست که اينمتأسفانه اقتضای سياست جديد هم . ا نمی توان براه آوردها و با صدور و اجرای بخشنامه ه

 هرچند که هيچ سودی از آن باشد دخالت يک امر ناگزير بهرحال در کار فرهنگ مداخله کند و شايد اين

 من پيش از آنکه سياستهای فرهنگی را به مناسب و نامناسب و روا و ناروا تقسيم کنم آنها را .عايد نشود

سياست فرهنگی خوب نشانه اهميت يافتن فرهنگ و اعتناء به . نق يا پژمردگی فرهنگ می دانمنشانه رو

 .حقيقت آنست و سياست بد فرهنگی از دوری و بی بهرگی حکايت می کند

  

نگاهی که اهل فرهنگ و هنرمند . بر مبنای اين گزارش بايد نگاهی نااميدانه به فرهنگ و هنر داشت -9

آيا فضای کنونی فرهنگی را چنين .  را در ادامه مسيرش با ترديد مواجه می کندو متعهد و آينده نگر

 تيره و تار می بينيد؟ و آيا اينگونه قضاوت درباره کليت هنر و فرهنگ بدور از انصاف نيست؟

شاعرانی مانده ام که متفکران و من فضای فرهنگ را تنگ و تاريک نمی بينم هرچند که سالها چشم براه 

در اين سالهای اخير هنر گرفتار محدوديت های سياسی نبوده و بسته جهان کنونی نوری بتابانند اما به افق 

فلسفه هم گرچه .  است داشتهبعضی هنرها مثل سينما در کشور ما شکفتگیحتی . کار آن تعطيل نشده است

من . داده است تن در ناسارت بی جنب و جوش نيست و به ، است شدهدر چنگال سياست گرفتاربه سختی 
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از آنچه در فرهنگ و هنر کشور می گذرد راضی نيستم و به حکم شغلم که فلسفه است بايد نقاد وضع 

سياستمداران ممکن است . موجود باشم و کم و بيش هستم اما با نگاه سياسی به آثار فرهنگی نگاه نمی کنم

ولاً اگر ضعف و فتوری در فرهنگ عضی آثار روشنفکری را نپسندند و حتی آنها را مضر بدانند اما اب

 هرچند در موضع مخالف قرار نويسندگانثانياً .  نيستنويسندگانديده می شود گناهش يکسره به گردن 

آثار فرهنگی را بايد .  در صدد براندازی بر می آيند و اگر برآيند کاری از پيش نمی برند کمترداشته باشند

نمی گويم هر ياوه ای بايد .  شود اما با نفی کاری نمی توان کرد شايد از برکت نقد دری گشودهتانقد کرد 

سياست فرهنگی بايد به استقبال فرهنگ و . بايد کاری کرد که مردمان ياوه ننويسند و نخوانند. منتشر شود

 می هنر برود و مجال پديد آمدن آثار بزرگ را وسعت بخشد و از علفهای هرزی که احياناً اينجا و آنجا

. شمارد که در اين صورت قدر فرهنگ پايين می آيدنشود و آنها را چندان بزرگ ن  و پريشانرانرويد نگ

آثار خوب . چيز را ناچيز و ناچيز را چيز نبايد دانستهر چيزی را بايد در جای خود قرار داد يعنی 

 البته .ی سپاردفرهنگی و هنری را قدر بدانيم و مبتذلها را رها کنيم که زمان آنها را بدست فراموشی م

بدانيد من که اين سخن ها می گويم سياستمدار نيستم بلکه بيشتر سر و کارم با کتاب است و شايد با مسامحه 

 پيداست که سياست نمی تواند اين چنين با خيال آسوده به .می کنم در مورد کتاب و آثار فرهنگی حکم

  توجه و تأمل کنيم کهار خود بپردازد امابگذاريم سياست بک. سياست مقام عمل است. قضايا نگاه کند

يم که هرچه اهل فرهنگ و قع داراگر تو.  نفی در عين اثبات و اثبات در عين نفی است،سياست درست

اشيم که اين کارخانه هنر پديد می آورند در حدود سياست رسمی باشد بايد به فکر کارخانه فرهنگ سازی ب

شايد و فرهنگ سازی و همنوايی با صاحبان هنر و معرفت  اما در همهرگز محصول خوب نداشته است

 . را استحکام بخشيد فرهنگیتوان بنياد سياستب

  

  نقدی راهگشا و البته ،ه فرهنگی و هنری کشور نيازمند نقد سالم استبه نظر مي رسد جامع -10

 باب چيست؟عقيده جنابعالی در اين .  بدور از سياست و بر مبنای بنيان های فرهنگ،اخلاق مدار

ما متأسفانه تاکنون از هنر نقد و نقادی بهره کافی نداشته ايم و غالباً نقد را با مخالفت و عيبجويی اشتباه 

نقد درک تناسب درونی اثر و نسبت آن با امکانهای زمان و تعيين جايگاهش در ميان آثار ديگر . کرده ايم

ه در گذشته کتابهايی بنام نقد الشعر و نقد النثر داشته البته نام نقد در فرهنگ ما نامی کهن است چنانک. است

. ته نقادی راه طولانی در پيش داريمايم اما نقد جديد چيز ديگر است و ما هنوز برای رسيدن به مقام شايس

اين غلبه چندان شدت دارد که حتی مدعيان . يکی از موانع بزرگ رشد نقد و نقادی غلبه سياست بينی است

 انديشه و گفتار بدون اينکه بدانند چندان گرفتار حرفهای سياسی اند که هنر و فلسفه را با دفاع از آزادی

اين وضع از نشانه های محدود شدن آزادی و . ملاک سياستی که مقبول و مطلوب ايشان است می سنجند

و درست و برای رسيدن به نقد سالم . گرفتار شدن آن در قيد و بندهای مخفی موجود در جهان کنونی است

 9



می خواهيم سياست را نقد کنيم بايد از سياست بينی آزاد      حتی اگر . اصيل بايد از سياست بينی آزاد شد

 حکم درباره همه چيز و مراد من از سياست بينی قبول سياست و ايدئولوژيها بعنوان ملاک و ميزان(شويم 

 .) حقيقت و خوبی و زيبايی استمخصوصاً درباره

  

 سال پيش 8-9 حدود .ارشاد در حوزه کتاب پايه گذار شدی از اين نقد همان است که وزارت نمونه ا -11

با برگزاری نشست ها، جشنواره ها و انتشار نشريات تخصصی نقد و اطلاع رسانی کتاب جريان ساز شد 

 و استقبال نويسندگان و اهالی فرهنگ و حتی منتقدان همين جريان از فعال بودن و مثبت بودن آن

 اين سياست را چگونه ارزيابي مي آنيد؟. نقدی فرهنگی بدور از سياست زدگی. حکايت می کرد

 من همواره به اهتمامی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به امر کتاب و انتشار کتب و مجلات فرهنگی

د آوردن بحث ايجاد آن فضا برای پدي.  به چشم تحسين نگاه کرده ام، داشته استو ايجاد فضای نقد و بحث

حداقل حاکی از علاقه به فرهنگ و کتاب و نشاندن های فرهنگی و علمی فارغ از اختلافهای گروهی 

  . ضروری استاکنون هم مثل ديروز حفظ و گسترش اين فضا. فرهنگ در جای شايسته آنست
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